
13 حوادث چهارشنبه   9 تیر 1395سال سیزدهم    شماره 2619

نجات کوه نورد آلمانی
 پس از سقوط از بام ایران

رئیــس جمعیت هلال احمر آمل از ســقوط یک  �
کوه نــورد آلمانی در مســیر صعود به قلــه دماوند 
خبــر داد و گفت: تیم امداد و نجات کوهســتان این 
حادثه دیده را نجات داد. جمشــید نیکزاد گفت: این 
کوه نورد ۶۰ساله آلمانی به همراه دیگر هم وطنانش 
با همراهی یک راهنمای محلی به ارتفاع چهار هزار 
و ۷۰۰متری قله دماوند رفته بود که زیر آبشــار یخی 
قله به پایین سقوط کرد. وی ادامه داد: در پی تماس 
همراهان این کوه نورد بــا جمعیت هلال احمر آمل، 
تیم تخصصی امداد کوهســتان جمعیت مستقر در 
پایگاه پلور برای کمک به این کوه نورد و همراهان او 
اعزام شــدند. رئیس جمعیت هلال احمر آمل گفت: 
مأمــوران تیم هلال احمر موفق شــدند این کوه نورد 
آلمانی را که دچار شکســتگی دست و پا شده است، 
نجات دهنــد. وی افزود: صعب العبوربودن مســیر 
دسترســی به قلــه دماوند، کار انتقــال این کوه نورد 
آلمانی را دچار مشــکل کرده بود، اما تیم هلال احمر 
موفق شــد او را به پایین قله انتقال دهد و به وسیله 

آمبولانس به مرکز درمانی برساند. 

معرفی مقصران تصادف
اتوبوس حامل سربازان

فرمانده پلیس راه شــمال فارس گفت: در حادثه  �
ســقوط اتوبوس حمل ســربازان، راننــده ۵۰ درصد 
و شــرکت مســافربری و راهداری شهرســتان نی ریز 
هر کدام ۲۵ درصد مقصر شــناخته شــدند. سرهنگ 
کســری سیروســی گفت: راننده این اتوبــوس، دارای 
دفترچه جلد قرمز بود. جلد دفترچه رانندگان آبی رنگ 
اســت و آن دســته از رانندگانــی کــه چندین خلاف 
حادثه ســاز انجام دهند، و نمره منفی آنها بیش از ۳۰ 
شــود، دفترچه جلد قرمز می گیرند و با اولین تخلف 
حادثه ســاز، دفترچه آنها ضبط و حق رانندگی از آنها 
گرفته می شود. فرمانده پلیس راه شمال فارس بریدن 
ترمز در این حادثه را منتفی اعلام کرد و افزود: به دلیل 
سرعت زیاد و اســتفاده پی درپی از ترمز، سیستم ترمز 
کارایــی خود را از دســت داده بود که همین موضوع 
منجر به سقوط اتوبوس به دره شد. سرهنگ سیروسی 
افزود: اگر گاردریل کنار جاده مقاومت بیشتری داشت 
و ایمن سازی مناسبت تری صورت گرفته بود، شاید این 

اتفاق رخ نمی داد.

بازداشت سارقان مسلح 
جواهرفروشی

فرمانــده نیــروی انتظامی املش از دســتگیری  �
ســارقان مســلح جواهرفروشــی خبر داد. سرهنگ 
احمد وکیل صادقی گفت: ســه ســارق مســلح به 
کلاشــنیکف و ســلاح ســرد از نوع دشــنه که عصر 
یکشــنبه هفتــه جــاری درحالی که نقــاب بر چهره 
داشــتند و از یک جواهرفروشی در منطقه بالای بازار 
املش سرقت کرده بودند، در شهرستان رامسر استان 
مازندران دستگیر شــدند. وی ادامه داد: این سارقان 
بــا تیراندازی حین ســرقت و در حال فــرار، رعب و 
وحشــت ایجــاد کردند امــا در جریان این ســرقت، 
به جواهرفروش، ســایر کســبه، عابــران و رهگذران 
آسیبی نرســید. فرمانده انتظامی املش یادآور شد: 
این ســارقان پس از ســرقت، از مســیر کمربندی به 
ســمت کلاچای شهرستان رودســر متواری شدند و 
در مسیر نیز خودروی خود را عوض کردند. سرهنگ 
صادقی گفت: با انجام کارهای اطلاعاتی و انتظامی 
و همکاری منابع مردمی، هر ســه ســارق به همراه 
سلاح و جواهرهای به سرقت رفته، عصر دوشنبه در 

رامسر شناسایی و دستگیر شدند. 

از سرقت گوشی تا هک وای فای
رئیس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطلاعات  �

فرماندهــی انتظامی اســتان همدان از شناســایی و 
دستگیری فردی خبر داد که با سرقت گوشی همراه 
و هــک وای فای مدرســه مزاحمت ایجــاد می کرد. 
سرهنگ «اکبر امینی» دراین باره گفت: هفته گذشته 
فردی به پلیس فتا مراجعه کرد و با طرح شــکایتی 
مبنی بر سرقت گوشــی همراهش و سوءاستفاده از 
شبکه های اجتماعی آن، خواستار رسیدگی به پرونده 
شــد. این مقام انتظامی گفت: بــا توجه به اظهارات 
شاکی مشــخص شد چندی قبل گوشــی همراه وی 
توسط فردی ناشناس ربوده شده و درحالی که شاکی 
سریع اقدام به سوزاندن سیم کارت خود کرده، سارق 
وارد شــبکه های اجتماعی در گوشی موبایل شده و 
به فهرست دوستان پیام های بسیار ناشایست ارسال 
کرده و این کار موجب متشنج شــدن روابط شاکی با 
دوستانش شده است. وی تصریح کرد: در تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد ســارق با دسترســی 
غیرمجاز به اینترنت وای فای مدر ســه ای که نزدیک 
محل ســکونت شاکی اســت، پیام ها را ارسال کرده 
است. سرهنگ امینی در ادامه اظهار کرد: کارشناسان 
با اســتفاده از اقدامات فنی و به کارگیری شگردهای 
خاص پلیسی، فردی را شناسایی و دستگیر و تمامی 
دســتگاه های دیجیتال وی را برای بررسی های فنی 
جمــع آوری کردند. وی افزود: متهــم در رویارویی با 
ادله و مســتندات انکارناپذیر رایانه ای و تطبیق آن با 
محتویات گوشــی همراه ضبط شده به جرمش اقرار 
و عنــوان کرد این گوشــی همراه را از شــاکی که از 
همسایگانش بود، به سرقت برد و در جست وجو در 
گوشی به فکر سوءاســتفاده از شبکه های اجتماعی 

آن افتاد و هدفش از این کار فقط سرگرمی بود.

رخداد حادثه ها

۴۰۰  میلیون ریال سرقت 
در  پرونده سارق اینترنتی

فردی که از حساب یکی از شهروندان مبلغ ۴۰۰   �
میلیون ریال به صورت اینترنتی ســرقت کرده بود، 
توســط مأموران پلیس فتای «اصفهان» شناسایی 
و دستگیر شد. سرهنگ «جهانگیر کریمی»، معاون 
اصفهان  اســتان  انتظامی  فرماندهــی  اجتماعی 
گفت: در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
اینکه فردی ناشــناس مبلــغ ۴۰۰  میلیون ریال از 
حســاب وی برداشت کرده، بررســی موضوع در 
دســتور کار مأمــوران پلیس فتا قــرار گرفت. وی 
ادامه داد: با بررســی های صورت گرفته متهم که 
از همسایگان شاکی بود، شناسایی و دستگیر شد. 
این مقــام انتظامی بیان کرد: متهــم در مواجه با 
مدارک پلیس به جرمش اقرار و عنوان کرد زمانی 
که برای تعمیر کامپیوتر شاکی به منزلش مراجعه 
کــردم، اطلاعات بانکــی شــاکی را از کامپیوتر او 
اســتخراج و در فرصتی دیگر به صــورت اینترنتی 
مبلغ ۴۰۰  میلیون ریال از حسابش برداشت کردم. 
کریمی افزود: با اظهارات صریح متهم و تشــکیل 
پرونده مقدماتی، وی برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 

سرقت با کلت و تبر
پســر خلافکار که با اسلحه گرم و تبر اقدام به  �

ســرقت از پروژه های در حال ســاخت می کرد، در 
تعقیب و گریز پلیس، تســلیم قانون شد. مأموران 
کلانتری ۱۸۱ عوارضی در پی اعلام گزارشی توسط 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تهــران بزرگ مبنی 
بر تهدید با اســلحه کلــت در وردآورد، بلافاصله 
بــرای بررســی به محل اعــزام شــدند. با حضور 
مأمــوران، فردی که خود را مســئول حراســت از 
یکــی از پرو ژه های مســکونی در حال ســاخت در 
موقعیــت معرفی کرد، گفت: «دقایقی قبل فردی 
با وانت پیکان ســفیدرنگ به محــل ورودی پروژه 
مراجعه کرد و با تهدید ســلاح گرم قصد ســرقت 
از پروژه را داشت که با مقاومت من متواری شد». 
مأمــوران پــس از اطمینان از صحــت گفته های 
شــاکی برای دســتگیری متهم، طرح مهار را اجرا 
کردند. در ادامه خودرو موردنظر توســط مأموران 
مشــاهده و پس از تعقیب  و گریز و دستور ایست 
در یکی از خیابان های شــهرک دانشــگاه شــریف 
متوقف و راننده که قصد فرار داشــت، دســتگیر 
شــد. پیروندی، رئیس کلانتــری عوارضی درباره 
این خبر گفت: در بازرســی از خــودرو، یک قبضه 
اسلحه کمری (ساچمه ای) که به صورت ماهرانه 
در پشت صندلی سمت شاگرد جاسازی شده بود، 
به همراه یک عدد تبر کشــف و ضبط شد. رئیس 
کلانتری عوارضی اظهار کرد: فرد دستگیرشده که 
خود را «مهرداد» معرفی می کرد، به همراه شاکی 
برای ســیر مراحل قانونی به کلانتری منتقل شد و 
پس از تشکیل پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار 
کارآگاهان پایگاه دوم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت. 

موبایل قاپ حرفه ای به دام افتاد
کارآگاهان پلیس آگاهی مشــهد با دســتگیری 
جــوان موبایل قــاپ پــرده از ۲۳ فقــره ســرقت 
برداشــتند. ســرهنگ «حمید رزمخــواه»، رئیس 
پلیــس آگاهی خراســان رضوی گفت: در پی چند 
فقره موبایل قاپی از شــهروندان در محدوده پارک 
ملت مشهد توســط جوانی موتورســوار، بررسی 
موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفــت. وی افــزود: کارآگاهان اداره 
مبارزه با ســرقت در ابتدا با همکاری چهار نفر از 
مال باختگان، تصویر فرضی متهم را ترسیم کردند 
و در اختیار واحدهای گشــتی قــرار دادند. رئیس 
پلیس آگاهی خراســان رضوی تصریــح کرد: تیم 
رســیدگی کننده پرونده پس از چند روز گشت زنی 
در محدوده پارک ملت، متهم را در حوالی میدان 
اســتقلال شناســایی و با کنترل نامحســوس او را 
پس از طی مســافتی در حال سرقت دستگیر کرد. 
سرهنگ رزمخواه اظهار کرد: متهم ۲۳ساله به نام 
علی در بازجویی های تخصصی کارآگاهان پلیس 
آگاهی بــه ۲۳ فقره موبایل قاپــی از عابران پیاده 
یا سرنشــینان خودروهای پارک شــده با همدستی 
یکی از دوســتانش و فروش آنهــا در جمعه بازار 
اعتراف کرد. رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی 
با اشاره به اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی 
با صدور حکمی روانه زندان شد، خاطرنشان کرد: 
تحقیقات پلیس برای دســتگیری دیگر همدست 

متهم ادامه دارد. 

مرگ زیر قطار
مرد جوانی که قصد عبور از ریل راه آهن تهران  �

را داشــت، بــر اثر برخــورد قطار جان خــود را از 
دست داد. حدود ساعت پنج صبح دیروز مأموران 
انتظامــی راه آهن تهران خبر مــرگ دلخراش مرد 
۳۰ســاله ای را در حوالی خطوط ایستگاه راه آهن 
به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعــلام کردند. 
تحقیقــات مأمــوران حاکــی از آن بــود که مرد 
جوان قصد عبور از خطوط ریلی حوالی ایســتگاه 
راه آهن را داشت که به دلیل برخورد قطار به طرز 
دلخراشــی جان باخت. با دستور قاضی ایلخانی؛ 
بازپرس ویژه قتل پایتخت، جسد این مرد ۳۰ساله 
برای شناســایی هویت به پزشــکی قانونی منتقل 
شد و تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد.

پرونده پســر جوانی که ۱۷ ســال قبــل به دلیل 
انتقام از پدر دختر مورد علاقه اش، سه سرباز وظیفه 
را به قتل رســانده و ســرباز دیگری را مجروح کرده 

بود، با پرداخت دیه به سرباز مجروح بسته شد. 
شامگاه پانزدهم مهر ســال ۱۳۷۸ خبر درگیری 
مرگ بار چند سرباز با پسر جوانی در حوالی کوه های 
محله کوی فراز به مأموران کلانتری اوین اعلام شد. 
زمانی که مأمــوران به محل وقوع جرم رســیدند با 
جسد خونین سه ســرباز وظیفه که با شلیک گلوله 
به قتل رســیده بودند و پیکر نیمه جان سرباز وظیفه 
دیگری که با شلیک چندین تیر به شدت زخمی شده 
بود، مواجه شــدند که سرباز مجروح برای مداوا به 

بیمارستان انتقال یافت. 
دقایقی از حضور مأموران انتظامی در محل قتل 
سه سرباز نگذشــته بود که خبر رسید پسر مسلحی 
دو پسر و یک دختر کوچک خانواده ای را در منزلشان 
گروگان گرفته و تهدید به قتل کرده اســت، با اعلام 
این خبر مأموران بــرای آزادی گروگان ها وارد عمل 

شدند. 
تحقیقــات اولیه مأمــوران حاکــی از آن بود که 
گروگان گیر پســر ۲۵ساله ای به نام شاپور و قاتل سه 
سرباز وظیفه است. شــاپور دقایقی بعد از قتل سه 
ســرباز وظیفه و زخمی کردن ســرباز وظیفه دیگر، 
اسلحه «ژ۳ » و ســلاح کمری آنها را سرقت کرده و 

اعضای این خانواده را گروگان گرفته است. 
بررســی های تکمیلی نشــان داد شــاپور عاشق 
دختر این خانواده اســت و زمانی که با جواب منفی 
پدر این دختر روبه رو شــده، پس از قتل ســه سرباز 
وظیفــه، اســلحه آنها را بــرای قتل پــدر دختر این 
خانواده، به ســرقت برده و به منزل پدر دختر جوان 

رفته اســت اما آنجا به دلیل نبــود پدر دختر جوان 
اعضای خانواده اش را گروگان گرفته است. سرانجام 
ســاعاتی بعد مأمــوران انتظامی پــس از درگیری 
مسلحانه موفق شدند گروگان ها را از دست شاهپور 

آزاد و وی را دستگیر کنند. 
شــاپور پس از انتقال به اداره آگاهی به قتل سه 
ســرباز وظیفــه و زخمی کردن ســرباز دیگر اعتراف 
کرد و دربــاره انگیزه خود از این اقــدام جنون آمیز، 
به کارآگاهان گفت: دانشــجوی رشــته مهندســی 
کشــاورزی هســتم و از سه ســال قبل عاشق دختر 
همســایه مان شــدم. پدر و مادرم با آنها رفت وآمد 
داشــتند و در ایــن مدت چنــد بار به خواســتگاری 
دخترشان رفتند، اما همیشه پدر وی مخالف ازدواج 
ما بود و هر بار به خواستگاری من جواب رد می داد. 
من و دختر موردعلاقه ام همدیگر را دوست داشتیم 
اما پــدر وی مخالف بود و چنــدی پیش اعلام کرد 
هرگز بــا ازدواج مــا موافق نیســت. من نیــز از او 
کینه شــدیدی بــه دل و تصمیم گرفتــم پدر دختر 

موردعلاقه ام را به قتل برسانم. 
وی دربــاره نقشــه و نحــوه تهیــه ســلاح بــه 
کارآگاهان گفت: مدتی دنبال تهیه اسلحه بودم اما 
موفق نشــدم تا اینکه یک روز با مــادرم برای خرید 
به فروشــگاه رفاه رفتم و در آنجا با دو سرباز وظیفه 
به نام های آرش و پویا آشنا شــدم. ارتباط دوستانه 
ما با هم ادامه داشــت تا اینکــه فهمیدم آنها با دو 
سرباز وظیفه دیگر که در اطراف معدنی در کوه های 
شمال تهران نگهبانی می دهند، دوست هستند، پس 
از این تصمیم گرفتم تا اسلحه آنها را برای انتقام از 
پدر دختر موردعلاقه ام سرقت کنم. چند روز بعد از 
آشــنایی، آرش به من گفت اگر فشنگ داشته باشم، 

می توانم همراه آنها به کوه بروم و با اسلحه دوست 
سربازشان در کوه ها تیراندازی کنیم. 

وی ادامــه داد: من نیز فشــنگ تهیه کرده بودم 
و تصمیــم گرفتــم تصمیم خــود را عملــی کنم، 
به همین دلیل عصر روز ۱۵ مهر آرش و پویا را ســوار 
ماشــینم کردم و به طرف کوی فراز رفتیم. زمانی که 
آنجا رســیدیم، هوا تاریک شــده بود، خودرو را کنار 
تپه ای متوقف کردم و با پای پیاده ســه نفری به راه 
افتادیــم. از دور کیوســک نگهبانــی ای را دیدم که 
ســرباز وظیفــه ای در حال نگهبانی بــود. زمانی که 
به کیوســک رســیدیم، آرش من را به سرباز داخل 
کیوسک معرفی کرد و گفت برای تیراندازی تعدادی 

فشنگ آورده ایم. 
شــاپور نحوه قتل سه ســرباز وظیفه را این گونه 
شــرح داد: زمانی که ســرباز داخل کیوسک اسلحه 
«ژ۳ » خود را بــه من داد، گفت ابتدا تیراندازی کنم. 
وقتی اســلحه را گرفتم به سرعت آن را مسلح کردم 
و به طرف آنها نشانه گرفتم. آنها شوکه شده بودند 
و گمان کردند شوخی می کنم. ابتدا به سمت سرباز 
وظیفه ای که اسلحه را به من داده بود، شلیک کردم 
و بعد پویا را هدف قرار دادم و آخر کار نیز به ســوی 

آرش شلیک کردم. 
شاپور افزود: زمانی که آنها نقش بر زمین شدند، 
اســلحه کمری آرش را نیز برداشتم و فرار کردم. در 
حال فرار بودم که فهمیدم سرباز دیگری در تعقیب 
من اســت. به سمت او نیز شــلیک کردم و به فرارم 
ادامه دادم، ســپس به ســرعت خــودم را به منزل 
دختر موردعلاقه ام رســاندم تا پدر او را بکشــم، اما 
وقتی وارد خانه آنها شدم دو پسر و دختر کوچکش 
تنها در خانه بودند. آنها به شــدت ترســیده بودند و 

تلفنی موضوع را به پدرشــان خبر دادند. پدر دختر 
موردعلاقــه ام تلفنی من را بــه آرامش دعوت کرد 
اما من با شــلیک چند تیر به تلویزیون به او هشــدار 
دادم هرچه زودتر خودش را به منزلشان برساند اما 
متوجه شــدم پلیس خانه را محاصره کرده. تسلیم 
مأموران نشدم و چند تیر شلیک و تهدید کردم برای 
من مقداری مواد منفجره تهیه کنند. قصد داشــتم 
با مواد منفجــره به زندگی خود پایان دهم اما پدرم 
آنجــا آمد و با گریه و التماس، مــن را راضی کرد تا 

خودم را تسلیم کردم. 
شــاپور پس از پایان تحقیقات تکمیلی در شعبه 
۱۶۰۲ دادگاه عمومی تهران محاکمه و به جرم ســه 
قتل عمد به ســه بار قصاص، به جرم ورود به عنف 
به دو سال حبس، به جرم تخریب به دو سال حبس 
و به جرم اختلال در نظم، به یک ســال حبس و ۷۴ 
ضربه شــلاق محکوم شــد. رأی دادگاه پس از تأیید 
در شــعبه ۳۳ دیوان عالی کشــور برای سیر مراحل 
اجــرای حکم به شــعبه اجرای احکام دادســرای 
جنایی فرستاده شد. هم زمان با سیر تشریفات اجرای 
حکم، متهم با پرداخت دیه موفق به گرفتن رضایت 
از اولیای دم مقتولان شد و از قصاص رهایی یافت. 
به گزارش تســنیم، چند ماه قبل شاهپور پس از 
سپری کردن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد تا 
اینکه آرش تنها ســرباز نجات یافتــه از آن ماجرا به 
دادســرای جنایی رفت و از متهم درخواســت دیه 
کرد. بعد از ثبت درخواست دیه برای آرش، شاهپور 
به دادســرای امور جنایی تهران احضار و سرانجام 
چنــد روز پیش بــا پرداخت ۱۱۰  میلیــون تومان به 
آرش، رضایت وی را نیز جلب کرد و پس از گذشت 

۱۷ سال این پرونده بسته شد. 

۱۷ سال بعد از  وقوع جنایت در کوی فراز

پرونده قتل ۳ سرباز   با  آزادی قاتل بسته شد

شرق: دو پسر جوان که با خودروی پژو ۲۰۶ اموال 
مردم را به سرقت می بردند، از سوی دادگاه به ۳۱ 

سال حبس و شلاق محکوم شدند. 
بــه گــزارش خبرنگار ما، زنی شــهریور ســال 
گذشــته به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی 
شــد دو جوان که سوار بر ماشــین پژو ۲۰۶ بودند، 

کیفش را از دستش قاپیده اند. 
این زن گفت: من داشتم در خیابان راه می رفتم 
که پژو به من نزدیک شــد و یکــی از دو جوان به 
ســمتم هجوم آورد و کیف را از دست من گرفت. 
فریاد زدم و درخواســت کمک کردم. اهالی سعی 
کردند به مــن کمک کنند، جلوی آنهــا را گرفتند 
اما موفق به فرار شــدند و ما هم پلاک ماشــین را 

برداشتیم 
مأموران ساعاتی بعد از شکایت این زن، موفق 
به شناسایی پژو ۲۰۶ شدند و متهمان را بازداشت 
کردند. در بررســی اولیه میان پرونده ها مشخص 
شــد متهمان پنج سرقت مشــابه دیگر نیز انجام 
داده و در ماه های مختلف شــاکیانی داشــته اند. 
همه ســرقت ها تقریبا به یک شیوه بود و متهمان 
در همــه موارد کیــف و موبایل شــهروندان را به 

سرقت برده  بودند. 
وقتــی دو جوان که مهــران و احمد نام دارند، 
بازجویی شــدند، ابتدا مدعی شدند فقط کیف زن 
جوان را سرقت کرده اند و دیگر سرقت ها کار آنها 

نبوده  اســت اما وقتی میان چنــد متهم دیگر قرار 
گرفتند و از سوی شــاکیان پرونده شناسایی شدند، 
دیگر نتوانســتند اتهام خود را انکار کنند و توضیح 
دادند که برای تأمین هزینه های زندگی شان دست 
به ایــن کار زده اند. احمد یکــی از متهمان گفت: 
ماشــین متعلق به من بود و با دوستم مهران کار 
می کردیــم. بعد از اولین ســرقتی که انجام دادیم 
فکر می کردیم دیگر آن را تکرار نمی کنیم اما چون 
پول زیادی به دســت آوردیم، وسوسه شدیم و به 
کارمان ادامه دادیم. البته کیف را مهران می قاپید 

و من فقط راننده  بودم. 
زنی که شــکایت او باعث دســتگیری متهمان 
شــده  بود، یک  بار دیگــر آنچه اتفــاق افتاده  بود 
را برای مأمــوران توضیح داد و گفــت: دو جوان 
پژوســوار جلوی من پیچیدند و با عربده کشــی و 
پرخاشــگری جلوی مرا گرفتنــد و کیفم را از روی 
دوشم کشــیدند و بردند. من جیغ کشیدم و کمک 
خواستم. مردم سعی کردند کمک کنند، حتی یکی 
از شــهروندان سعی کرد ماشین را متوقف کند اما 
نتوانســتیم و آنها فرار کردند. من شــکایت دارم و 

حاضر به رضایت دادن هم نیستم. 
در ادامه تحقیقات مشخص شد متهمان علاوه 
بر پنج شاکی که شناســایی شدند، از افراد دیگری 
هم ســرقت کرده انــد. بعد از بازداشــت متهمان 
بود که افراد دیگری نیز بــه اداره آگاهی مراجعه 
و اعلام کردند از ســوی متهمان مورد سرقت قرار 

گرفتند. 
بــا تکمیل تحقیقــات و صدور کیفرخواســت، 
پرونده برای حکم به دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرستاده شد. متهمان در شــعبه هشتم محاکمه 
شــدند و یک  بــار دیگر بــه ۱۲ فقره ســرقتی که 
انجــام داده  بودنــد، اعتراف کردنــد. هرچند آنها 
اعلام کردنــد همه امــوال مال باختــگان را پس 
داده  و رضایت بیشــتر آنها را نیز جلب کرده اند اما 
همچنان به خاطر جرمی که مرتکب شــده  بودند، 

محاکمه شدند. 
با پایان جلســه رســیدگی، هیأت قضات وارد 
شــور شــدند و متهمان را به دلیل اینکه ســرقت 
را شــب هنگام و با ایجاد رعب  و وحشــت انجام 
می دادند، هرکدام به ۱۵ ســال حبس و ۷۴ ضربه 
شــلاق محکوم کردنــد. همچنین احمــد یکی از 
متهمان که در یک فقره ســرقت از سلاح استفاده 
کرده  بود نیز به یک سال حبس بیشتر محکوم شد. 
این حکم مورد اعتراض متهمان قرار گرفت اما 

در دیوان عالی کشور تأیید شد. 
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کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در حال تحقیق از اعضای باندی هســتند 
که به خانه های ویلایی شمال شهر دستبرد می زدند. اعضای این باند پس از 
ســرقت پول و جواهرات، مدتی به مسافرت می رفتند. سردسته این باند پس 
از دســتبرد ۲۰۰ میلیونی به گاوصندوق خانه ای در شمال تهران، برای تفریح 
به جزایر جنوبی کشــور رفت و در آنجا دستگیر شــد. این متهم ۲۵ساله در 

گفت وگویی کوتاه درباره جرائمش توضیح داده است. 
 خودت را معرفی کن.  �

سهیل هستم. تا سیکل درس خوانده ام و مجردم. 
 به مواد مخدر اعتیاد داری؟  �

نه، فقط سیگار می کشم. 
 چند وقت است سرقت می کنی؟  �

از ۲۲سالگی سرقت ها را آغاز کردم. ابتدا کیف قاپی می کردم، اما پس از دو 
سال دستگیر شدم. در زندان با یک دزد حرفه ای خانه آشنا شدم و او روش های 
ســرقت از خانه های ویلایی با دیلم را به مــن آموزش داد. وقتی از زندان آزاد 

شدم، باندی تشکیل دادم و سرقت از خانه های ویلایی را آغاز کردم. 
 چه شد تصمیم به سرقت گرفتی؟  �

خانــواده ام از وضع مالــی خوبی برخوردار نبودند و با وسوســه یکی از 

بچه محل هایم دست به کیف قاپی زدم. 
 خانواده ات از سرقت ها خبر داشتند؟  �

بار اول که دستگیر شدم متوجه ماجرا شدند. بعد از آزادی قول دادم دور 
خلاف خط قرمز بکشــم، اما اگر این بار بفهمند که باز مرتکب سرقت شده ام، 

برای همیشه طردم می کنند. 
 چرا توبه ات را شکستی؟  �

اشتباه کردم. دست خودم نبود، وسوسه شدم. وقتی مزه پول راحت، زیر 
دندانت بنشیند، دیگر نمی توانی از آن دل بکنی. 

 با پول هایی که به  دست می آوردی، چه  کار می کردی؟  �
لبــاس می خریدم و با همدســتانم خوشــگذرانی می کــردم. خانواده ام 
فکر می کردند من نگهبان شــیفت شــب هســتم و حقوق خوبی برای این 
کار می گیرم. بعد از هر ســرقت برای اینکه در دام پلیس گرفتار نشــویم، به 
مسافرت می رفتیم و با پول هایی که به  دست آورده بودیم، تفریح می کردیم. 

بعد از آنکه کفگیرمان به ته دیگ می خورد، دوباره به تهران بر می گشتیم. 
 بیشتر در چه مناطقی سرقت می کردید؟  �

تخصص من خانه های ویلایی شــمال شــهر بود که بــا روش دیلم زنی 
در خانه را باز می کردم. برای ســرقت خانه، روش های مختلفی اســت. در 
روش دیلم زنی با دیلم در را تخریب می کردیم و بعد از گاوصندوق ســرقت 
می کردیم. برخی سارقان روش توپی زنی دارند و توپی در را تخریب می کنند 
و گروهــی از دیــوار و نــرده به راحتی بــالا می روند و خــود را داخل خانه 

می رسانند. 
 چطور دستگیری شدی؟  �

در آخرین ســرقت ۲۰۰  میلیون  تومان به  دســت آوردیم. برای تفریح به 
ســواحل جنوب کشور رفتیم که در آنجا هنگام اســتراحت در هتل دستگیر 

شدیم. 
 اگر آزاد شوی، دوباره سراغ دزدی می روی؟  �

به ریســک و بی آبرویی اش نمی ارزد. البته شرایط تعیین کننده است، 
امیدوارم این بار هم خانواده ام مرا ببخشند. آخر و عاقبت دزدی و خلاف 
همین است که دستگیر شویم و آبرویمان برود، اما پولش آدم را وسوسه 

می کند. 

گفت وگو با سارق خانه های ویلایی شمال شهر
سرقت براى خوشگذرانى

را  مدرســه  خوابگاه های  معترض  دانش آموزان 
آتش زدند

گروهــی از دانش آمــوزان مدرســه ای در کنیا  �
در اعتــراض بــه اینکه اجــازه پیدا نکــرده بودند 
بازی هــای فوتبال جــام ملت های اروپا را تماشــا 
کننــد، خوابگاه های مدرســه را آتش زدنــد.  وزیر 
آموزش وپــرورش کنیــا به دانش آمــوزان خطاکار 
هشدار داده تاوان این کارشان را خواهند پرداخت. 
این حادثه در دبیرســتان پســرانه «ایتیرو» در شهر 
کوچک «کیســی» در غرب کنیا رخ داد. روز شــنبه 
۲۵ ژوئن دانش آموزان می خواســتند بازی پرتغال 
و کرواســی را در مرحلــه یک هشــتم نهایی جام 
ملت های اروپا تماشــا کنند اما مســئولان مدرسه 
اجازه ایــن کار را به آنها ندادنــد. همین امر باعث 
مدرســه  خوابــگاه  هفــت  دانش آمــوزان،  شــد 

شبانه روزی شــان را آتش زدند. ۸۰۰ دانش آموز به 
دلیل این اعتراض هم شاگردی ها، شب را در سرمای 

بیرون به صبح رساندند. 

۱۲ ناپدید در پی غرق کشتی
۱۲ نفر در ایالت «پاپوا» اندونزی در آب وهوای  �

توفانی بر اثر غرق شــدن یک کشتی ناپدید شدند. 
یک مقام آژانس امداد و نجات اندونزی، گفت این 
کشتی موتوری از جزیره «بیاک» در حرکت بود که 
نزدیــک جزیره «نومفور» غرق شــد. وی گفت این 
کشتی توسط امواج بلند دریا در آب وهوای توفانی 
غرق شد و هنگام غرق شدن، شش خدمه و هفت 
مسافر در کشــتی بودند. این مقام آژانس امداد و 
نجات اندونزی، گفت یکی از سرنشینان این کشتی 
موفق به شنا به سمت ساحل شد و خود را نجات 

داد. این کشــتی یک محموله برنــج را برای مردم 
«نومفر» در شــمال پاپوا حمــل می کرد. نیروهای 
امداد و نجات برای یافتن ۱۲ سرنشین دیگر کشتی 
جست وجو را آغاز کرده اند. قایق و کشتی به دلیل 
موقعیت اندونــزی مهم ترین وســیله جابه جایی 
و حمل ونقل مردم اســت و رعایت نشــدن موارد 
ایمنی ســبب بروز حوادث ناگواری در این کشــور 

می شود. 

۱۰ کشته و زخمی در تیراندازی های آمریکا
دست کم پنج نفر در درگیری ها و تیراندازی های  �

خیابانی در مناطق مختلف آمریکا کشته و پنج نفر 
زخمی شدند. در یکی از این حوادث در پی تیراندازی 
در شمال فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیای آمریکا سه 
نفر زخمی شــدند. پایگاه اینترنتی فاکس ترتی ناین 

اعلام کرد؛ در این تیراندازی که در شــمال فیلادلفیا 
روی داد، ســه مرد ۱۷ تا ۲۰ساله هدف حمله قرار 
گرفتنــد. تحقیقات درباره این تیراندازی ادامه دارد. 
تیراندازی در هیوســتون، ایالــت تگزاس آمریکا نیز 
یک کشته بر جای گذاشت. این تیراندازی در جنوب 
غرب شــهر هیوســتون روی داد. در ایالت اورگون 
آمریکا نیز چهار نفر کشــته و زخمی شــدند. پایگاه 
اینترنتــی کی او  ای آن گــزارش داد؛ در تیراندازی در 
حومه شهر وود بورن دو نفر کشته و دو نفر زخمی 
شدند. پایگاه اینترنتی  نیوز فور سان آنتونیو نیز اعلام 
کرد در تیراندازی در شرق شهر سان آنتونیو در ایالت 
تگزاس آمریکا یک مرد کشــته شد. پایگاه اینترنتی 
فاکس ترتیــن نیز دراین باره گــزارش داد؛ تیراندازی 
در منطقه شــلبی کانتی در ایالت تنســی یک کشته 

بر جا گذاشت. 

پنج قاره


